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تفسير تطبيقي؛ معنايابي و گونه شناسي
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چكيده
گسترش مطالعات تطبيقي و كارآمدي آن در حوزه علوم انساني و مطالعات اديان، سـبب شـده تـا ايـن       

باره  پردازي در  تنها به نظريه ،يابي اين روش به حوزه تفسير قرآن روش مطالعاتي به ساحت دانش تفسير نيز راه يابد. راه
اي آموزشي و دانشگاهي با همـين   تفسير تطبيقي و بيان ضرورت انجام آن محدود نشده است، بلكه تا مرز تأسيس رشته

هايي از تفسير تطبيقي وجـود دارد و ايـن شـاخه نوپـا از دانـش تفسـير چـه         عنوان پيش رفته است. اما اين كه چه قرائت
پژوهش و كاوش با رويكرد انتقـادي اسـت، تـا بـا پيـرايش آنچـه رهـزن         ي ، امري است كه بايستهپيمايد مسيري را مي

منـدي و كارآمـدي هـر چـه بيشـتر آن بينجامـد. ايـن         است، بتوان تفسير تطبيقي را در مسيري هدايت كرد كه به ضابطه
شناسي. ايـن مقالـه، در    ديگري گونه پژوهش به دو مسأله بنيادي در حوزه تفسير تطبيقي پرداخته است؛ يكي معنايابي و

سازي ماهيت تفسير تطبيقي اسـت و در   هاي موجود از تفسير تطبيقي در صدد شفاف مورد نخست، با تحليل و نقد تلقي
بندي تفاسير قرآن است.  مورد دوم، در پي تعيين جايگاه اين گونه تفسير در نظام طبقه
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طرح مسأله
است. پيشينه نوظهوراصطلاح تفسير تطبيقي/مقارن، در حوزه تفسير قرآن، اصطلاحي 

توان به سالهاي پاياني قرن چهاردهم هجري برگرداند. در ميـان بحث از تفسير تطبيقي را مي
و» تفسـير مقـارن  «بكـارگيري تعبيـر     ، درزبان  تفسيرپژوهان جهان اسلام، پژوهشگران عرب

،هيسخن از تفسير تطبيقي در شـكل تفسـيرپژو   ،اند. اولين بار بوده ، پيشقدمآن  باره بحث در
هاي تفسيري در ضمن بيان سبك» التفسير الموضوعي«با عنوان  ،هايي آغاز شد كه در كتاب

التفسـير«هـاي   از تفسير مقارن نيز يـاد كردنـد و بـه عرضـه تعريفـي از آن پرداختنـد. كتـاب       
،عبـدالحي الفرمـاوي  »ِ التفسـير الموضـوعي مـع هـدي القـرآن     «احمد كومي و » الموضوعي

ن بـاره هسـتند(اين آثـار در دهـه آخـر سـده چهـاردهم بـه نگـارش درنخستين آثـار در اي ـ 
بـاره تفسـير هاي مسـتقل در  اند). با اين حال، تنها در يك دهه گذشته است كه نگارش آمده

مقارن/تطبيقي پا به عرصه وجود گذاشـته اسـت. در زبـان فارسـي، اولـين نگـارش در سـال
تفسـير«(ايـن اثـر كتـابي اسـت بـا عنـوان        فتح االله نجارزادگان ي به خامه ،خورشيدي 1383
شمسـي)، نخسـتين نوشـته بـه قلـم1384قمـري(  1427و در زبـان عربـي، در سـال    ») تطبيقي

"مجلة الشريعة و القانون" 26است. (اين مقاله در شماره مصطفي ابراهيم المشني منتشر شده 

يرپژوهيِ موضوعبه چاپ رسيده است). آثار اشاره شده مربوط به تفس 205تا ص 137از ص
است، يعني مطالعات درجه دوم در باره يـك گونـه تفسـيري و البتـه سـخن از پيشـينه خـود
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و صورت تحقق يافته و عيني اين گونه تفسـيري، مجـال "تفسير مقارن"يا  "تفسير تطبيقي"
طلبد و در راستاي رسالت اين تحقيق نيست. مستقلي مي

شـوند: برخـي تطبيقي به دو گروه تقسيم مي تفسيرپژوهان مسلمان در مواجهه با تفسير
انـد، و بعضـي از رهگذر اين اصطلاح مبادرت ورزيده ،به توصيف ميراث تفسيري مسلمانان

اند كه هر چند ردپاهايي از آن در تـاريخ تفسـير آن را گونه تفسيري جديدي در نظر گرفته
ه تفسير، قابل تأسـيس اسـت.اي مستقل در حوز اجتهادي قرآن وجود دارد، اما به مثابه گونه

هـا پردازي سخن از تفسير تطبيقي/مقارن، چه از مقوله توصيف ميراث تفسيري باشد و نظريه
هـاي نظـري قابـل بدان محدود شود و چه ماهيت آن  از مقوله تأسيس باشد، بايستي بر بنيان

هاي ارائه شده لقيناپذير استوار باشد تا مقبول واقع شود. در حالي كه در ميان ت دفاع و خلل
هاي دروني موجـود شود. علاوه بر آن، ناسازگاري تفسيرپژوهان ثبات و يكدستي يافت نمي

در خارج از حوزه تفسـير، آشـفتگي» مقارنه»/ «تطبيق«هاي مختلف از  در هر تعريف و تلقي
وتفسيري رقم زده اسـت. مقالـه حاضـر در د    اي را در ساحت اين گونه و ابهام قابل ملاحظه

هاي انجـام شـده شناسي، به توصيف، تحليل و داوري كوشش بخش اصلي، معنايابي و گونه
باره تفسير تطبيقي پرداخته است. در

معنايابي تفسير تطبيقي/مقارن
ــان ــيم اصــطلاح   هم ــه گفت ــور ك ــي«ط ــير تطبيق ــا » تفس ــارن«ي ــير مق ، در حــوزه»تفس

طلاح از دو واژه تفسير و تطبيـقشناسي تفسير قرآن، اصطلاح نوظهوري است. اين اص روش
(مقارنه) تشكيل يافته است، از همين رو براي درك درست از معناي آن، لازم است هـر دو

اصطلاح واكاوي شود.
تفسـير«و هـم از  » تفسـير مقـارن  «از آنجا كه از طرفي، نويسندگان عرب زبـان هـم از   

حـالي كـه در زبـان فارسـي ايـن دوانـد، در   سـته ناند و آنها را معادل ندا سخن گفته» تطبيقي
معادل يكديگر منظور شده است، و از طرف ديگر، معادل دانستن تطبيق و مقارنه با در نظـر
گرفتن ملاحظاتي ممكن اسـت، بنـابراين بـراي وفـاداري بـه تعـابير اسـتفاده شـده از سـوي

جداگانـه درها را بر همين اساس  نويسندگان و نيز تأمل در آن ملاحظات،  ما گزارش تلقي
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به دليـل سبقتشـان    –پردازي نويسندگان عرب زبان  ابتدا نظريه ،گيريم و در اين ميان نظر مي
  را به توصيف خواهيم نشست.  -در اين بحث

  الف.تفسير مقارن
  اولين تعريف از تفسير مقارن را احمد كومي ارائه داده است، تعريف وي چنين است:

مختلف مفسران و بحث در بـاره ناسـازگاري ظـاهري    موازنه آراء و مقارنه اتجاهات «
  )147(نقل در مشني، ص» قرآن و حديث يا قرآن و كتاب مقدس

وي در قدم نخست، فقط از آراي  .تعريف فرماوي، شاگرد كومي تعريف بعدي است
حذف كرده نيز آورد، كتاب مقدس را  كند، سپس حديث را جزو وجوه مي مفسران ياد مي

  است:
ي از آيات قرآن را گرد آورده و آراي مفسران را در باره آنها، از كتب محقق تعداد«

شود، سپس بـه مقارنـه ميـان    تفسيري پيشين و پسين، اعم از تفاسير نقلي و اجتهادي جويا مي
تا معلوم شود كـه كـدام يـك از     ،پردازدتفاسير با اتجاهات مختلف و مشارب گوناگون مي

بي قرار گرفته و هـدفش تأييـد ديـدگاه فرقـه يـا مـذهبي       تحت تأثير اختلافات مذه ،مفسران
  )45ق،ص1397(فرماوي،.»خاص بوده است

دهد كه هـر محقـق، بسـته بـه علمـي كـه در آن تبحـر دارد، بـه         وي سپس توضيح مي
پردازد، اگر كسي در نحو مهارت دارد، مقايسه را در بـاره  وجـوه   مقايسه از همان حيث مي

دهـد و اگـر از قصـص مطلـع     و ايجاز و اطنـاب انجـام مـي   اعراب و بلاغت و فصل و وصل 
كند و بـه همـين منـوال اسـت در بـاره      است، در باره حوادث و قصص قرآني اظهار نظر مي

آنچه كه معيار نقل و نقد است، دانش و علم هـر   .هاي مذهبي، علوم تجربي و فلسفهگرايش
دامنـه وسـيعي دارد، بـراي     محقق است. وي پس از اشاره به آنكـه تفسـير مقـارن، گسـتره و    

كنـد: يـك، مقارنـه نصـوص قرآنـي در موضـوع مشـترك؛ دو،        نمونه، دو مورد را ذكر مـي 
  ) 46مقارنه نصوص قرآني با احاديث نبوي كه ظاهرشان متناقض است.(همان،ص

تعريف احمد جمال عمري، يكي ديگـر از محققـان اهـل سـنت، عينـاً همـان تعريـف        
) عمري همچنين به دامنـه وسـيع تفسـير مقـارن اشـاره      44ق،ص1406فرماوي است.(عمري،

  شمرد: كرده و سپس موارد ذيل را در حوزه فعاليت تفسير مقارن برمي
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 و«.مقارنه ميان آياتي از قرآن كه ظاهراً اختلاف و تناقض دارند، مثل مقارنـه آيـات   1
مفُوهسئلُون إِنَّهم  قبا   1»م»ئذموَئلُ لا فيسن يع  ذَنبِـه  إِنـس ـانٌّ  لَـا  وو نيـز مقارنـه قـرآن و     2»ج

ـهَ  إِنَّ «احاديثي كه ظاهرشان برخلاف قرآن است. مثل مقارنه دو آيه   الْمُـؤْمِنِینَ  مِـنَ   اشْـترَی اللَّ
نفُسَھُمْ 

َ
مْوَالَھُم وَ  أ

َ
نَّ  أ

َ
ةَ  لَھُمُ  بِأ ةُ  تِلْكَ  وَ «و  3»الْجَنَّ تیِ  الجَنَّ ورِثْتُمُوهَا الَّ

ُ
بـا روايـت    4» تَعْمَلُـون کُنـتُمْ  بِمَا أ

  (ص) كه در ظاهر با هم متناقضند. از پيامبر اكرم» لن يدخلكم أحدكم الجنه بعمله«
.مقارنه ميان قرآن و كتب آسماني ديگر چون تورات و انجيل، تـا مـوارد شـباهت و    2
  شان آشكار شود.  اختلاف
تعبيـرات   ،واحد هستند تـا  .مقارنه ميان آياتي كه بازگوكننده قصه يكسان يا موضوع3

هاي بياني قرآن آشكار شود و مورد اخيـر   مختلف از يك مفهوم مشترك و ايجاز و اطناب
هاي قرآن قابل اجراست. وظيفه مفسر در ايـن بـاره، كشـف اسـرار و عللـي       بيشتر در داستان

ر سـبب ايجـاز يـا اطنـاب د     ،است كه سبب تنوع تعبير گرديده است و نيز يافتن عواملي كـه 
مطـرح  » مشتبه القـرآن «قصه هاي قرآني در مواضع متعدد شده است. اگرچه اين مباحث در 

  )46-45شده ولي يكي از اقسام مقارنه و موازنه هم هست. (همان،صص
هاي تعريف فرماوي را برگرفته و پس  ألمعي ديگر انديشمند اهل سنت، همان بن مايه

  نويسد: تعريفي مشابه  مي  ،از ارائه
مقارن، بالجمله مقارنه متون كتب تفسير در باره موضوعي مشـخص، بـا هـدف    تفسير «

ــي       ــرآن مـ ــم قـ ــه او در فهـ ــت كـ ــي اسـ ــر و راهـ ــر مفسـ ــنهج هـ ــناخت مـ ــد. شـ » پيمايـ
  )20ق،ص1405(ألمعي،

فرق ديدگاه ألمعي با ديگران، در هدفي است كه وي از تفسير مقارن انتظار دارد. وي 
ج هر مفسر در تفسيرش و اتجاهي است كـه او  معتقد است هدف تفسير مقارن، شناخت منه

  )21پيمايد. (همان،ص براي فهم قرآن مي

                                                 
 )24ها مسؤولند (صافات: .وبازداشتشان نماييد كه آن 1

 )39نشود(الرحمن: پرسيده گناهش از جنىّ و انس هيچ روز، آن .در 2

 )111(توبه: است خريده باشد، آنان براى بهشت اينكه]  بهاى[ به را مالشان و جان مؤمنان، از خدا حقيقت، . در 3

 ) 72(زخرف: .يافتيد ميراث كرديد مى آنچه]  پاداش[ به كه بهشتى همان است اين . و 4
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، آنجـا كـه در بـاره    »مباحـث فـي التفسـير الموضـوعي    «مصطفي مسلم هـم در كتـاب   
دهـد كـه    چگونگي ارتباط تفسير موضوعي با تفسير مقارن، سخن گفته اسـت، توضـيح مـي   

 ق،1426 (مسلم، قول درست از ميان آنهاست.تفسير مقارن، مقايسه آراء تفسيري و انتخاب 
  )54-53صص

  فهد رومي شاگرد مصطفي مسلم، در توضيح تفسير مقارن گفته است:
مفسر تمام نصـوص را اعـم از نصـوص قرآنـي، احاديـث نبـوي، روايـات صـحابه و         «

تابعين، آراي مفسران و كتب آسماني ديگر را كه در باره موضـوع آيـه يـا آيـات معينـي از      
كند، سپس بين اين نصوص مقارنه كرده و آراء را موازنه نموده و رأي است، جمع ميقرآن 

  )60،ص1419كند. (رومي،  برتر را انتخاب مي
گسترده دانسته و برخـي از وجـوه  آن را    ي داراي دامنه ،وي اسلوب تفسير مقارن را 

  برشمرده و توضيح داده است. اين وجوه عبارتند از:
مسـتلزم ايـن    ،نص قرآني با نص قرآني ديگر؛ تأويل آيات مشـكل .مقارنه ميان يك 1

نوع از مقارنه است كه تأليفات مستقل در باره آن انجام شده اسـت. همچنـين تفسـير برخـي     
بدون توجه به آيات ديگر ممكن نيست، مثل ايجاز و اطناب، مجمل و مبـين، عـام و    ،آيات

هاي قرآني در قرآن، به صورت داستان هاي قرآني نيز، به جهت آنكه خاص. در تفسير قصه
  هاي ديگر هستيم.نيازمند رجوع به بخش ،آن پراكنده آمده است و براي تفسير يك بخش 

.مقارنه ميان نصوص قرآني و احاديث نبوي؛ چه حديث موافـق قـرآن باشـد، و چـه     2
  ظاهرش مخالف باشد. 

قـرآن و فضـيلتش بـر كتـب     .مقارنه ميان قرآن و تورات يا انجيل؛ براي اثبات برتري 3
قبلي و نيز بيان وجوه تحريف و تغيير در آن كتب و همچنين ارائه شواهد موافق از آن كتب 

  در تفسير قرآن.
شـان ذيـل يـك آيـه     . مقارنه ميان اقوال مفسـران؛ كـه آراي مفسـران متعـدد و ادلـه     4 

شود كه تفسـير  مي شود و قول برتر انتخابشود، ادله هر كدام به نقد گذارده ميبررسي مي
  )62-60طبري از پيشگامان اين نوع تفسير است.(همان،صص
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هـايي در   در مبناي تعريف خود لحاظ كرده و با اختلاف ،خالدي هم عنصر مقايسه را
  جزئيات، تعريفش چنين است:

اي از مفسـران بـر اسـاس اخـتلاف      در تفسير مقارن، پژوهشـگر بـه مقارنـه آراء عـده    «
اي از  ، بدين نحو كه آراي آنها را در باره يك سوره كوتاه يـا مجموعـه  پردازد شان مي منهج

كند تا منهج هر مفسر و  آيات در باره موضوعي از موضوعات ايمان، فقه و يا لغت جمع مي
روش او را در بررسي آن موضوع و نيز پايبندي او به منهج و روش را بررسـي كنـد، سـپس    

كند و عمل هر كـدام از آنهـا را بـر معيـار و ميـزان       يبين آن مفسر و مفسران ديگر مقايسه م
بهترين طريق تفسير را معين كند. پس از ايـن شـناخت و مقايسـه،     ،دارد تا درست عرضه مي

كنـد و   كند و بر مبناي آن، در باره آن مفسر حكم مي دست آمده را ثبت ميه اي كه ب نتيجه
  )28ق،ص1422لدي،الخا»(كند جايگاهش را  ميان مفسران ديگر معلوم مي

هاي مختلفـي از آن را كاويـده اسـت و    يكي از افرادي كه در باره تفسير مقارن، جنبه
مقاله مستقل و مبسوطي در باره آن نگاشته، مصطفي مشني است. وي اساس همه تعاريفي را 
كه پيش از وي، در باره تفسير مقارن بيان شده است، همان تعريف كومي دانسـته و بـر ايـن    

امـا از آنجـا كـه كـومي      .انـد  ست كه ديگران، نكته جديدي به ديدگاه كومي نيفزودهباور ا
تعريف جامعي ارائه نداده است و ديـدگاه وي در بـاره تفسـير مقـارن، بـه شـفاف سـازي و        
تفصيل احتياج دارد، او در مقام بيان تعريفي جامع از تفسير مقارن برآمـده و در بـاره مسـائل    

). وي در 148-147ق،صص1427تفصيل بحث كرده است.(مشني،مختلف مرتبط با آن، به 
  مقام تعريف چنين گفته است: 

مراد از تفسير مقارن، موازنه آراي مفسـران و اقوالشـان در بيـان معـاني آيـات قـرآن،       «
هـا، فنـون  و   هايش و مقارنه ميان مفسران در پرتو اختلاف فرهنـگ  موضوعات آن و دلالت

هج، اتجاهات و طرق تفسيري، با روشي علمـي و مـورد قبـول و    ها و نيز اختلاف منا آگاهي
  )148(همان،ص.»در نهايت، انتخاب رأي برتر با تكيه بر ادله معتبر در ترجيح است

آراي مفسـران در   تفسير مقارن، موازنه«كند: تعريف خود را خلاصه مي ،وي در ادامه
  (همان).»بول استشرح آيات قرآن و مقارنه مناهج تفسيري به روش علمي و مق
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. مقارنـه در  2. مقارنـه تحليلـي؛   1دانسـته اسـت:    گونه مشني تفسير مقارن را داراي دو
دانـد: نـوع اول، مقارنـه ميـان     مناهج و اتجاهات. وي مقارنه تحليلي را هم داراي دو نوع مي

 ها و ساير مفردات قرآن است كه استقراي تفصيلي جزئي رامفسران در تفسير الفاظ و جمله
)؛ نوع دوم، مقارنه موضوعي است كـه ميـان آراي مفسـران در بـاره     160طلبد(همان،صمي

ــه    ــود و ادل ــام ش ــه انج ــخص، مقايس ــوعي مش ــاب     موض ــر انتخ ــود و رأي برت ــد ش ــان نق ش
) مقارنه در مناهج و اتجاهات هم با توجه به تعريفي كه از دو اصـطلاح  164(همان،ص.شود

رت مـي گيـرد؛ در مقارنـه منـاهج، شـيوه برخـورد       صـو  ،، مورد نظر اسـت »اتجاه«و » منهج«
مفسران با مواردي چون لغت، مناسبات، روايات، قرائات، فقـه، اصـول و اسـرائيليات مـورد     

)  در مقارنه اتجاهات، اهدافي كه مفسران نصب العـين  169مقايسه قرار مي گيرد.(همان،ص
  ). 175شود(همان،ص اند، مقايسه مي خود قرار داده

را در آسـتانه  » موسوعه التفسـير المقـارن  «ي موسوي، نويسنده شيعي، كه علي آل قطب 
  انتشار دارد، دو تعريف از تفسير مقارن ارائه كرده است:

هـا   .تفسير مقارن، مقابله نمودن رأي يك مفسر با مفسران ديگر براي شناخت شباهت1
  شود. و تفاوتهاي آنها است، همانطور كه در فقه مقارن انجام مي

هاي متفاوت علماي تفسير و فقه و  سي يك آيه از زواياي گوناگون و از ديدگاه.برر2
  1كند. طب و نجوم و... است كه ابعاد علمي قرآن را آشكار مي

پردازان عرب زبـان كـه دربـاره جايگـاه تفسـير مقـارن اظهـارنظر         نتيجه آن كه، نظريه
هـاي تفسـير و قسـيم     اسـلوب اند، همگي به پيروي از كومي، تفسير مقـارن را يكـي از    كرده

 ؛ الخالــدي،54-52ق،ص1418انــد. (مســلم،تفاســير تحليلــي، اجمــالي و موضــوعي دانســته
) تنهــا احمــد 56-55،ص1419؛رومــي،13-11ق،ص1415؛ الطبطبــايي،28-27ص ق،1422

جـزو   ،بندي نسبتاً متفاوتي ارائه داده است. وي تفسير مقارن را جمال عمري است كه تقسيم
اي محسـوب نكـرده اسـت.    تفسير موضوعي دانسته و آن را گونه جداگانـه ملحقات اسلوب 

  )44ق،ص1406(العمري،

                                                 
1 . http://www.iraker.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=11752&Itemid=1 1 nov 2011 
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  ب.تفسير تطبيقي
دهنـد و سـپس    نويسندگان عرب زبان، وقتـي بحثـي را بـه صـورت نظـري انجـام مـي       

كننـد.   خواهند آن را با مثال توضيح دهند يا بر متني پياده كنند، از لفط تطبيق استفاده مي مي
ابتدا در بخش نظـري،  » التأويل في التفسير بين المعتزلة و السنة«مثال، نويسنده كتاب به طور 

دهد و سپس در قسمت تطبيقي، بر طبق آنچـه توضـيح داده    در باره تفسير معتزله توضيح مي
  ) 12تا،ص كند.(شنوقة،بي بود، مصاديق و شواهدي از تفسير كشاّف استخراج مي

، پس از انجـام  »ر الموضوعي للقرآن بين كفتي الميزانالتفسي«همچنين نويسنده كتاب 
پردازد  هاي نظري در باره تفسير موضوعي، خود به تفسير موضوعي آياتي از قرآن مي بحث

 ،1412 (عبـدالرحيم،  دهـد. قـرار مـي  » دراسة تطبيقيه في التفسير الموضـوعي «و عنوان آن را 
  ) 103ص

» تفسـير تطبيقـي  «طبيـق، در اصـطلاح   در فرهنگ مكتوب زبان عربي، همـين معنـا از ت  
، تفسير تطبيقـي را يكـي از   »مداخل جديدة للتفسير«اراده شده است.  حسن غالب در كتاب 

هاي جديد در تفسير قرآن به شمار آورده است. ايشان، قواعد و اصول كلي قرآن در  مدخل
است، قابـل تطبيـق   باره عقيده، هستي، تاريخ و جامعه را كه در آياتي به طور كلي بيان شده 

اند. ايشان در ايـن   داند كه جزئيات اصول و قواعد كلي مذكور را گفته بر آيات ديگري مي
را به كـار بـرده و گفتـه اسـت كـه انجـام       » انگيز نظريه و تطبيق سازگاري شگفت«باره تعبير 

تفســير، بــا درنظــر گــرفتن چنــين نگــاهي بــه قــرآن و بــر اســاس آن، همــان تفســير تطبيقــي  
ـرُوا مـا «) به طور مثال، ايشان آيه 11ق،ص1424غالب،است.( ـی یُغَیِّ رُ مـا بِقَـوْمٍ حَتَّ هَ لا یُغَیِّ إِنَّ اللَّ
نْفُسِھِم

َ
) را از قواعد كلي قرآن در باره اجتماع دانسته و بـه تفسـير تطبيقـي آن بـا     11(رعد:» بِأ

پرداخته اسـت.   آيات ديگر كه همگي از جزئيات و مصاديق و لوازم آن قاعده كلي هستند،
 ھمْ  لَوْ  وَ «وي آيات نَّ

َ
ـوْرَاةَ  أقـامُواْ  أ نـزِلَ  مَـا وَ  الإْنجِیـلَ  وَ  التَّ

ُ
ـن إِلَـیھِم أ ھِـمْ  مِّ بِّ لَـئِن «)، 66(مائـده:   1»رَ

                                                 
  كردند. مى عمل است، شده نازل سويشان به پروردگارشان جانب از آنچه و انجيل و تورات به آنان اگر . و 1
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م
ُ
ک رتُم لأزیدنَّ

َ
نَّ  لَـوْ  وَ « ) و 7(ابراهيم: 1»شَک

َ
هْـلَ  أ

َ
قَـوْا وَ  آمَنُـوا  الْقُـری أ  مِـنَ  تٍ بَرَکـا عَلَـیْھِمْ  لَفَتَحْنـا اتَّ

ماءِ  رْض وَ  السَّ
َ
  ) 21-17) را از مصاديق آن به شمار آورده است.(همان،صص96(اعراف: 2»الأْ

معتقد اسـت كـه   » التفسير التطبيقي منهج علمي لدراسة النص القرآني«نويسنده كتاب  
مجـال   ،موضوع پـژوهش گسـترده و وسـيع ادبـي اسـت و كتـب تفسـير معمـولاً         ،متن قرآن

انـد. وي هـدف خـود را     انـد و يـا بـه طـور شايسـته بـدان نپرداختـه        انگاشتهمذكور را ناديده 
ها و صور،  پژوهش ادبي در قرآن، شامل شرح لغوي مفردات و عبارات، شرح بياني اسلوب

تحليل ادبي جنبه هاي فني آيات و سور، با استفاده از منابع لغـوي، نحـوي، اعـراب القـرآن،     
ــوم    ــرآن، علـ ــب القـ ــرآن، غرايـ ــاز القـ ــرده   اعجـ ــوان كـ ــيري عنـ ــابع تفسـ ــي و منـ قرآنـ

هـاي   ) منظـور وي از تفسـير تطبيقـي، تطبيـق قـرآن بـر جنبـه       10-7قـص 1416است.(صديق،
با كاربرد قبـل تفـاوت دارد، در    "تفسير تطبيقي"مختلف ادبيات عرب است. اين كاربرد از 

ه بـين روش  توان پاي يك نوع مقارنه را نيز مشاهده كرد؛ مفسر مي خواهد با مقارن اينجا مي
هاي ديگر از همين روش در ادبيات عرب آمـده اسـت، اولاً    ادبي قرآن با آنچه كه در نمونه
هاي خـاص ادبـي را بيـان كنـد و ثانيـاً خواننـده را در درك        استفاده قرآن از روش يا روش

  تر از معناي آيه ياري رساند. درست
ن معـاني گونـاگوني اراده   در ايران، تعبيـري نوپاسـت و از آ  » تفسير تطبيقي«اصطلاح 

و  "تفسـير تطبيقـي  "شده است. خرمشاهي، ضمن اذعان به معـاني مختلفـي بـراي اصـطلاح     
  گويد:  اشاره به دو نوع آن، خود، تطبيق را به معناي كاربردي كردن به كار بسته است و مي

منظور از تفسير تطبيقي، نه تطبيق ميان فقرات كـلام در آيـات مختلـف و نـه مقايسـه      «
ميان قرآن با نظريات اديان ديگر است، بلكه منظور تطبيق تعاليم و دستورات كلي قـرآن بـه   

 ،1377 (خرمشـاهي،  »كاربردي كردن تعاليم قـرآن اسـت   ،زندگي انسان معاصر و به تعبيري
  ) 640/ص1ج

تفسير كتـاب مقـدس    :گويند برخي دانشمندان مسيحي هم در تفسير كتاب مقدس مي
يعني متن در هنگامي كه پديد آمـده چـه    ؟اين كه معناي متن چيست دو مرحله دارد؛ يك،

                                                 
  .اگر واقعاً سپاسگزاري كنيد، نعمت شما را افزون خواهم كرد.1

  .  گشوديم مى برايشان زمين و آسمان از بركاتى قطعاً بودند، گراييده تقوا به و آورده ايمان شهرها مردم اگر . و 2
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) بـه  Vanessa, L. Ochs, p. xxiiگويد.( چيزي مقصودش بوده است. دو، متن به ما چه مي
معناي اولش اين است كه در جنـگ  » لقََد نصَرَكمُ االلهُ ببِدر«گويد:  طور مثال، وقتي قرآن مي

اند. امـا   مسلمانان توسط امدادهاي غيبي ياري شده ،استبدر كه سال دوم هجري واقع شده 
اكنون نه بدر و نه بدريون هيچ كدام موجود نيستند، بلكه آن حادثه به تاريخ پيوسـته اسـت.   

توان گفت كـه آيـه    سؤال اين است كه اين آيه اكنون براي ما چه پيامي دارد. در جواب مي
تواننـد اميـد    و مؤمنـان در شـرايط خاصـي مـي    گويد، امداد غيبي امري مسلمّ اسـت   به ما مي

مورد ياري قرار گيرند. بنابراين، در اين  ،داشته باشند كه با امدادهاي غيبي و نزول فرشتگان
است؛ تفسيري كه مفسر يا خواننده متن، » تفسير كاربردي«اصطلاح، تفسير تطبيقي به معناي 
معنايي از آن برداشـت كنـد تـا بـين     كند تا  سازد و سعي مي آن را بر زندگي خود منطبق مي

  معناي تاريخي متن و وضعيت موجود خود و جهان خود ارتباط برقرار كند. 
اما برخي ديگر از تفسـير پژوهـان معاصـر از تفسـير تطبيقـي همـان چيـزي را منظـور          
اند كه پيشتر در سخن نويسندگان عرب زبان با عنوان تفسير مقارن مطرح شد. فـتح االله   كرده
  گويد: زادگان مينجار

نوع ديگري از تفسير [غير از تفسير ترتيبي و موضوعي]، كه تا كنون در حوزه تفسير «
قرآن (به صورت مستقل) مغفول مانده، تفسير تطبيقي يا مقارن است. اين نوع تفسير فارغ از 

هـاي شـيعه و اهـل سـنت در      اي ديـدگاه ها و مكاتب گوناگون، تنها به بررسي مقايسه روش
  )1،ص1388(نجارزداگان، .»پردازد ه تفسير قرآن ميبار

از نظر نجارزادگان، تفسـير تطبيقـي در عـرض تفاسـير ترتيبـي و موضـوعي اسـت، و        
بـاره چنـين   هاي شـيعه و اهـل سـنت اسـت. وي در ايـن      گستره آن محدود به مقايسه ديدگاه

  آورده است: 
هــاى گونــاگون  روش مــراد از تطبيــق، مقايســه بــين دو مكتــب از ميــان مكاتــب و يــا«

بلكه بررسى تطبيقـى تفسـير آيـات،     ،تفسيرى (مانند روش ادبى، روايى، كلامى و ...) نيست
ــر اســاس دو منظــر شــيعى و اهــل ســنت    فــارغ از روش ــاگون آن تنهــا ب هــا و مكاتــب گون

  )13،ص1383،ان هم»(باشد. مى
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از تفسير تطبيقي اي  تفسير تطبيقي مورد نظر ما همين نوع از تفسير است، چون ما تلقي
سو با تفسير مقارن باشد. همچنين رضايي اصفهاني چنين گفتـه   ايم كه هم را به بحث گذارده

  است:
  بـه شـيوه   ،شود....در ايـن نوشـتار   هاي متنوعي استفاده مي در مطالعات قرآني از شيوه«

سـير  هاي تفسير تطبيقي بين قـرآن و كتـب مقـدس، تف    پردازيم كه گونه مطالعات تطبيقي مي
مقارن بين شيعه و مذاهب اهل سنت و مطالعات تطبيقي در حوزه علـوم طبيعـي يـا انسـاني و     

  )35،ص1389(رضايي اصفهاني،. »حوزه تفسير قرآن دارد
نتيجه آن كه، اصطلاح تفسير تطبيقي داراي كاربردهـاي مختلفـي اسـت: يكـم، مـراد      

معاني متون مقـدس اسـت؛   تطبيق كليات بر جزئيات و تفاصيل است؛ دوم، كاربردي كردن 
است كه در اين  -بويژه در حوزه تفسير قرآن –سوم، موازنه و مقارنه بين متون و ديدگاهها 

  مقاله، معناي سوم مورد نظر است.

  . واكاوي عنصر تطبيق و مقارنه در تعاريف1
اسـت. مقايسـه متعلـق    » مقايسـه «هـاي مطـرح شـده عنصـر      ترين مؤلفه تلقـي  محوري  

اصـل و بنيـان   » مقايسـه «ا سواي اينكه متعلق مقايسه چه باشد، چون خود مؤلفه خواهد، ام مي
آيد كه منظور از تطبيق و مقارنه، همان مقايسـه اسـت. از همـين     ها است، به نظر مي اين تلقي

يابيم كه آيا واژگان تطبيقي و مقارن به درسـتي انتخـاب    رو اين پرسش را در خور پاسخ مي
  اند؟ شده

رسد عنوان كليِ مطالعات تطبيقـي عنـواني اسـت كـه از ترجمـه       ه نظر مياز آنجا كه ب
) گرفته شده است، صـحت يـا عـدم صـحت ايـن      comparative studiesعبارت انگليسيِ (

اسـت، در روش   comparisonگذاري جاي تأمل دارد. معادل انگليسي واژه مقايسـه،   معادل
اسـت    correspondكنـيم، معـادلش    ترجمه معكوس، وقتي تطبيق را به انگليسي ترجمه مي

ي  دهد و اگر با حـروف اضـافه   باشد همپوشاني كامل را نشان مي byكه اگر با حرف اضافه 
to, with  ــا ــام ندارنــد. پــس در    betweenو ي ــد، ولــي هــم پوشــاني ت بيايــد مطابقــت دارن

طــور كــه پنداشــته شــده كلمــه  ، در زبــان انگليســي آن"تطبيــق"هرصــورت، معــادل كلمــه 
comparison  نيست، بلكه معنايcomparison     مقايسه است.(خاتمي، جـزوه درسـي) پـس
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 "اي تفسير مقايسه"بايد گفت تفسير تطبيقي، يك غلط مصطلح است و عبارت درست آن، 
است. معناي تطبيق در زبان فارسي هم بر همين مطلب دلالت دارد. در زبان فارسـي تطبيـق،   

) در زبان عربـي هـم تطبيـق بـه     6786،ص5،ج1377خدا،برابر كردن دو چيز با هم است.(ده
)  550،ص1372مسائل و قضايا را تحت يك قانون كلي قرار دهيم،(انـيس،  ،اين معناست كه

  اند. طور كه آنها تفسير تطبيقي را در همين معنا به خدمت گرفته همان
 يدو امـر  يرااست. ز يسهمقا "نتايج"يا  يقاز مصاد يكي يق،بتوان گفت تطب يدالبته شا
اند كه  ينمتبا يا يجزئ يپوشان هم ياكامل دارند  يپوشان هم يااند،  واقع شده يسهكه مورد مقا

است، بعض از كل است و در  يجزئ يقدارند، در حالت دوم تطب يقدر حالت اول با هم تطب
  و فقط اختلاف است.  داردوجود ن يقيحالت سوم تطب

تاد دانشگاه ملك سـعود معتقـد اسـت اصـطلاح      اس ،در باره واژه مقارن هم ناصر طيار
اسـت و ايـن مـاده بـر برقـرار كـردن       » قـرن «شود، از ماده  كه در فقه هم استفاده مي» مقارن«

شود موازنـه اسـت، از همـين     ارتباط بين دو چيز دلالت دارد، ولي آنچه  در تفسير انجام مي
د به آيات قرآن، حديث و شـعر،  . محقّق ديگري با استشها1بكار رود» الموازن«رو بايد لفظ 

به » قرن«را استخراج كرده است. وي از شواهد ياد شده نتيجه گرفته كه لفظ » مقارن«معناي 
معناي جمع كردن چيزي با چيز ديگر است، و بر اساس معناي مذكور اين سـؤال را مطـرح   

ديگـر جمـع   كند كه فقه مقارن به چه معناست. آيا در فقه مقـارن، بـين يـك فقـه و فقـه       مي
شوند يا فقه مقارن معناي ديگري دارد؟ وي بدون پاسخ  گيرد و سپس مقايسه ميصورت مي

دارد كه چرا اصطلاحات بدون تأمل، جعـل و   هايي كه طرح كرده، اظهار مي دادن به سؤال
انـد جمـع آراي    طور كه برخـي بيـان كـرده    آن» تفسير مقارن«شوند و اگر مراد از  اطلاق مي

يك آيه و بررسي دلايل مفسران و مقايسه ادلـه و گـزينش قـول برتـر يـا قـول        تفسيري ذيل
  .2جديد است، شايسته اصطلاح موازن است نه مقارن

برخي از محققّان ديگر جهان عرب معتقدند كـه بـين تفسـير مقـارن و تفسـير مـوازن،       
مـه  عموم و خصوص برقرار است. يكي از ايشان بـراين بـاور اسـت كـه اگـر دو تفسـير از ه      

                                                 
1 www.tafsir.net/vb/tafsir15283/   5nov2011 

2 www.tafsir.net/vb/tafsir15283/   5nov2011.  
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جهات با هم مقابله و بر هم عرضـه شـوند، نـام موازنـه بـراي آن سـزاوارتر اسـت ولـي اگـر          
. 1پژوهش و مقايسه در مسائل جزئي آن دو تفسـير باشـد، لفـظ مقـارن مناسـب خواهـد بـود       

  محقق ديگري به رابطه عموم وخصوص قائل است، و در چگونگي آن گفته است:
مندي آنها از روايات تفسـيري، اسـباب نـزول،     رهمقايسه دو تفسير يا بيشتر از حيث به«

قرائات و شيوه برخورد آنهـا بـا مسـأله ناسـخ و منسـوخ، اسـرائيليات، تفسـير بـه رأي، بهـره          
شان از علم مناسبات، مسائل فقهي، عقيدتي، و مسائل لغوي، نحوي و بلاغـي مشـمول    گيري

يا ارائه قـول جديـد، شايسـته     ولي مقايسه آراء و برگزيدن قول برتر ،است» مقارنه«اصطلاح 
 2است. به عبارت ديگـر، ميـان موازنـه و مقارنـه عمـوم وخصـوص مطلـق       » موازنه«اصطلاح 

   3اي مقارنه نيست. اي موازنه است ولي هر موازنه  برقرار است، هر مقارنه
تا اينجا روشن شد كه عناوين تطبيق و مقارنه در چه مواردي ابهـام دارد و معلـوم شـد    

از تطبيق و مقارنه يا موازنه، مقايسه است. بنابراين بهتر است به جاي تفسير مقـارن  كه منظور 
  استفاده كنيم. » اي تفسير مقايسه«يا تطبيقي، از اصطلاح 

  اي .واكاوي عنصر تفسير در تفسير تطبيقي/مقايسه2
4اي هايي كه از تفسير تطبيقي/مقايسه در همه تلقي

بـه  » مقارنـه «يا » تطبيق«وجود دارد،  
ــراي    ــفي ب ــوان وص ــير«عن ــير       » تفس ــطلاح تفس ــابي اص ــراي معناي ــت. ب ــه اس ــار رفت ــه ك ب

رسد كه از نظر ايـن   نيز روشن شود. به نظر مي "تفسير"اي لازم است مراد از  تطبيقي/مقايسه
را در معنـاي   ها، قلمرو مقايسه در حوزه تفسير به معناي عام آن، مطـرح بـوده و تفسـير    تلقي

ــرده   ــار ب ــه ك ــامش ب ــير      ع ــراي تفس ــاني را ب ــق يكس ــا متعل ــه آنه ــين روســت ك ــد. از هم ان
ها و وجوه متعـددي را از ايـن حيـث بـه      شناسند، بلكه برعكس، گونه اي نمي تطبيقي/مقايسه

                                                 
1 www.tafsir.net/vb/tafsir15283/   5nov2011   

فكأن بين المقارنـه و  «.تعبير اين محقق (عبد الفتاح محمدخضر رئيس بخش تفسير دانشگاه الازهر) عموم و خصوص وجهي است:  2
  كه اين تعبير معادل عموم و خصوص مطلق است.» ليس كل موازنه مقارنهالموازنه عموم و خصوص وجهي فكل مقارنه موازنه و 

3 www.tafsir.net/vb/tafsir15283/   5nov2011.  

اسـت، ولـي در بقيـه مقالـه از     تعبير صحيح به جاي تفسـير تطبيقـي يـا تفسـير مقـارن      » اي تفسير مقايسه«.از آنجا كه معلوم شد تعبير  4
اي استفاده كرديم، تا يك باره تغيير اساسي ايجاد نگردد و بدين خاطر تفسير مقـارن را در ايـن عبـارت     عبارت تفسير تطبيقي/مقايسه

 ت.تر هم اس شود، نه مقارن، افزون بر آن تعبير انتخاب شده كوتاه ذكر نكرديم كه در زبان فارسي از واژه تطبيق استفاده مي
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آورند، تا جايي كه براي يافتن وجه اشتراكي ميـان ايـن متعلقـات بـا سـختي مواجـه        ميان مي
گونـه  "توان اين  مي ،اي گذشت به آنچه در بيان چيستي تفسير تطبيقي/مقايسه هستيم. با نظر

  را به سه گروه تقسيم كرد. "تفسيري
دست كم يك طرف مقايسه آيات قرآن است. اين قسم خود بـه چهـار    گروه اول:

. مقايسه آيات قرآني با هم (به طور مطلـق يـا بـا قيـد اشـتراك      1قسم ديگر تفسيم مي شود: 
. مقايسه قرآن با حديث (به طور مطلق يا با احاديثي كه 2ا با قيد تعارض ظاهري)، موضوع ي

. مقايسـه آيـات   4. مقايسه قرآن و كتب آسماني ديگر، 3ظاهرشان با قرآن متعارض است)، 
  قرآن با دستاوردهاي علوم بشري اعم از علوم انساني و ديگر علوم.  

سـيري اسـت. در ايـن گـروه نيـز      دست كم يك طرف مقايسه، آراي تف گروه دوم:
. مقايسـه آراي تفسـيري بـه طـور مطلـق (اعـم از تفاسـير نقلـي و         1اقسامي ذكر شده اسـت:  

هـاي   . مقايسـه ديـدگاه  2اجتهادي) يا به طور محدود (شـيعه و سـني در تفاسـير اجتهـادي)،     
  مفسران با نظر فقها و دانشمندان علوم انساني و نيز علوم طبيعي چون طب و نجوم 

    مقايسه مناهج و اتجاهات تفسيري روه سوم:گ
ــروه  ــه تفســير در تفســير          گ ــاكم بــر مؤلف ــتي از آشــفتگي ح ــوق بــه درس هــاي ف

اي، مقايسه آيات قرآن اسـت يـا    دارد. آيا تفسير تطبيقي/مقايسه اي پرده برمي تطبيقي/مقايسه
بر هم را طلب  مقايسه آراي تفسيري يا مقايسه مناهج تفسير؟ اين متعلقات سه مطالعه مترتب

كند. يعني آيات قرآن، موضوع براي علم تفسير است كه معرفت درجـه يـك محسـوب     مي
مي شود، حال آن كه بررسي آراي تفسيري  و نيز مقايسه مناهج تفسيري، معرفت درجـه دو  

تواند قرار گيرد؟ ناگفته نمانـد كـه    ها تحت لواي تفسير مي آيد. چگونه همه اين به شمار مي
اي را  پـردازان مـا همگـي تفسـير تطبيقي/مقايسـه      د بدين جهت وارد اسـت كـه ايـده   اين ايرا
انـد، چـرا كـه آن را در عـداد تفاسـير ترتيبـي و موضـوعي محسـوب          اي تفسير دانسـته  گونه
اي با تفسير خلط  رسد در اظهارنظرهاي فوق، مطالعه مقايسه اند، در حالي كه به نظر مي كرده

اي متعـددي در حـوزه تفسـير داشـته باشـيم ولـي        لعـات مقايسـه  تـوانيم مطا  شده است، ما مي
  توانيم همه آنها را از نوع تفسير بدانيم و چتر تفسير بر سر همه آنها قرار دهيم.  نمي
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مقايسه آيات قرآن با يكديگر، اگر موضوع آيات مورد مقايسه مشترك باشد، تفسـير  
آن و اگـر تنـاقض ظـاهري داشـته     موضوعي است و اگر ناظر به هم باشد تفسير قرآن بـه قـر  

  گيرد.  قرار مي» موهم الاختلاف و التناقض«باشند، تحت عنوان مبحث 
مقايسه آيات قرآن با حديث و با كتب آسماني ديگر، اگر در جهت فهم قرآن باشـد،  

تواند باشد، منتهي اگر چنـين وجهـي را بپـذيريم، نبايسـتي تفسـير       تفسير به طريق مقايسه مي
اي را محدود بدان كرد، بلكه در باره تفسير قرآن با منابع ديگر عقلي و نقلـي   سهتطبيقي/مقاي

اي را تعميم داد، اينجاست كه مقايسـه بـه منـابع تفسـير تحويـل       هم بايد عنوان تفسير مقايسه
اي است،  ترين هدف تفسير تطبيقي/مقايسه خواهد شد. همچنين انتخاب قول صحيح كه مهم

شـود،   ا ندارد، زيرا وقتي قرآن با حديث يـا كتـب مقـدس مقايسـه مـي     در باره اين متعلق معن
اي در گـروه   گزينش قول صحيح بي معنا است. از همين رو با اينكـه امكـان مطالعـه مقايسـه    

هـاي تفسـير    كنيم، ولي بر اين باوريم كه آن مقايسه مبتني بر عناصر و مؤلفـه  اول را نفي نمي
هـا گونـه تفسـيري نيسـتند، و تنهـا       ست. يعني ايـن مقايسـه  ايي كه خود قائل بدانند، ني مقايسه

تواننـد   از ايـن جهـت كـه مـي     ،اي هستند كه به كار تفسير نيز مي آينـد  نوعي مطالعه مقايسه
  مقدمه و زمينه اي براي رسيدن به يك نظر تفسيري استوارتري باشد.

دوم اسـت،  بررسي منهج و اتجاه يك تفسير، نسبت به تفسير، مطالعه پسـيني و درجـه   
 -انـد  آن طـور كـه قـائلينش گفتـه    -اي تفسـير اسـت   اي، گونه پس اگر تفسير تطبيقي/مقايسه

  اي باشد. تواند وجهي از وجوه تفسير تطبيقي/مقايسه مقايسه مناهج و اتجاهات تفسيري نمي
هـا در   هـا اسـت، بلكـه بيشـتر تلقـي      متعلق مشـترك در همـه تلقـي   » آراي تفسيري«اما 

اند و متعلقات ديگر را  اي را مقايسه آراي تفسيري دانسته تطبيقي/مقايسه تعريف خود، تفسير
انـد. فهـد رومـي،     اند، بلكه تحت عنوان وجـوه تعريـف ذكـر كـرده     در تعريف داخل نكرده

  طبري را پيشگام چنين تفسيري دانسته است.
شـود موضـوع    روشن است كه وقتي آراي تفسيري مختلفـي بـا يكـديگر مقايسـه مـي     

توانـد   تفسير و آراي تفسيري است و نه قرآن و آيات آن، بنابراين اين بررسي نمـي بررسي، 
از نوع تفسير باشد، چرا كـه موضـوع علـم تفسـير، قـرآن و آيـاتش اسـت. بنـابراين مطالعـه          

توانـد در   مفسر مي ،اي آراي تفسيري از نوع مطالعه درجه دو است. چيزي كه هست مقايسه
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اي  مطالعـه مقايسـه   ،اي استفاده كند. به عبارت ديگـر  لعه مقايسهتفسير آيات قرآن از اين مطا
به مثابه مقدمه خوبي براي تفسير آيات باشـد. در اينجاسـت كـه     ،تواند در آراي تفسيري مي

توان از يك دور هرمنوتيكي بهـره بـرد؛ دور هرمنـوتيكي كـه بـين معرفـت درجـه دو و         مي
جاست كه از ميـان وجـوه متعـددي كـه     معرفت درجه يك در ساحت تفسير قرآن است. اين

هاي تـأمين كننـده يـك     براي تفسير تطبيقي ارائه شده است، تنها همين وجه داراي مشخصه
  گونه تفسيري است. بنابراين از اين پس تكيه اين مقاله بر شناخت اين وجه خواهد بود.

 اي مقايسه/گونه شناسي تفسير تطبيقي 

تنهـا در   ،آيـد  اي به ميان مي مقايسهي/تفسير تطبيقتا اينجا معلوم شد كه وقتي سخن از 
 ،توان در ژانر تفسير به شمار آورد و آن در صورتي است كـه  يك فرض است كه آن را مي

به آراي تفسـيري   ،مفسر در صدد تفسير آيات قرآن است و به عنوان فهم بهتر از معناي مراد
اي، اينك سؤال آن اسـت كـه    مقايسه/كند. با اين تصور از تفسير تطبيقي ديگران مراجعه مي

بندي تفاسير قرآن چه جايگـاهي را   در نظام طبقهقلمرو و هدف اين گونه تفسيري چيست و 
  ؟توان به اين گونه از تفسير اختصاص داد مي

    اي  .قلمرو تفسير تطبيقي/مقايسه1
نقل آراء تفسيري، به خصوص اقوال مشـهور، نـه تنهـا در تفسـير طبـري كـه در همـه        

هاي ساختاري تفاسير است. تقريباً هيچ تفسـيري از نقـل اقـوال     تفاسير سنتي يكي از ويژگي
خالي نيست، سواي اينكه مفسر به گزينش يكي از اقوال بپردازد يـا قـولي جديـد بيـاورد يـا      
اصلاً به تحليل و نقد اقوال نپردازد و صرفاً به نقل آنها مبادرت ورزيده باشد، سنت حاكم بر 

چنانچه نورمن كالدر براي آنكه يك گونه ادبـي تفسـير محسـوب شـود،      .است ينچن تفسير
ــوال و گــزينش      ــا نقــل اق ــراي آن فــرض كــرده اســت  كــه يكــي از آنه ســه ويژگــي را ب

)  از همين روست كه پرسش جدي فـراروي ايـن تلقـي آن اسـت     166،صهاوتينگاست.(
اي و غيـر   يان تفسير تطبيقي/مقايسـه مرز مي، ا كه با اين تلقي فراگير از تفسير تطبيقي/مقايسه

تفسـير   ،آن چيست؟ اگر بخواهيم بر اساس اين تلقي بـه توصـيف ميـراث تفسـيري بنشـينيم     
ــر مــي  تطبيقي/مقايســه ــري از تفاســير را در ب ــزان   اي خيــل كثي ــرد و تفــاوت فقــط در مي گي
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راي تفسـير  تر آنكه طبق جايگاهي كه ب اي بودن تفاسير خواهد بود. نكته مهم تطبيقي/مقايسه
هاي تفسير و در  اي يكي از اسلوب تفسير تطبيقي/مقايسه -اي معين شده است تطبيقي/مقايسه

تـوان بـر اسـاس ايـن تلقـي بـر تفسـيري         آيا مي -عرض تفاسير ترتيبي و موضوعي قرار دارد
اي خوانــد و متمــايز از تفاســير ترتيبــي و موضــوعي   انگشــت نهــاد و آن را تطبيقي/مقايســه

بر ايـن بـاوريم كـه تفسـيرپژوهان      ،ها از آن جهت وارد است كه اين اشكال محسوب كرد؟
اند ميراث تفسيري را بـر اسـاس ايـن تلقـي توصـيف كننـد، اگـر مفسـري خواسـت           خواسته

تفسيري بر اساس اين تلقي بنويسد، آيا قادر است يا لازم اسـت كـه همـه آيـات را بـر ايـن       
انجام دهد؟ اما نجارزادگان كـه ايـن مقايسـه را    اسلوب تفسير كند، از چه حيث بايد مقايسه 

اي نـو در تفسـير    است، در صدد تأسيس گونه  سني محدود كرده -هاي شيعي تنها به ديدگاه
هـاى   مراد از اين تطبيق، مقايسه بين دو مكتب از ميـان مكاتـب و يـا روش   «گويد:  است، مي

بررسـى تطبيقـى    ،سـت بلكـه  گوناگون تفسيرى (مانند روش ادبـى، روايـى، كلامـى و ...) ني   
تنها بر اساس دو منظـر شـيعى و اهـل     ،ها و مكاتب گوناگون آن تفسير آيات، فارغ از روش

) وي بر اين بـاور اسـت كـه هـر چنـد در تفاسـير       13،ص1383(نجارزادگان،.»باشد سنت مى
اجتهادي هر دو فريق (در برابـر تفاسـير روايـي يـا بالمـأثور) كـم و بـيش بـه بررسـي و نقـد           

هاي يكديگر اشاره شده است (مانند تفسـير الميـزان، روح المعـاني، المنـار)، لـيكن       دگاهدي
اي در بـين فـريقين نـدارد.(همان) و خـود بـه چنـين        بررسي مستقل و همه جانبه بحث پيشينه

اي را از  سـني، گسـتره تفسـير تطبيقي/مقايسـه     -تفسيري همت گمارده اسـت. متعلـق شـيعي   
  كند.  سني مي -حيث مذهب محدود به شيعه

توان گسـتره آن را   ما معتقديم اين گستره را نبايد محدود به همين دو مذهب كرد. مي
اي از اختلافات تفسـيري   هاي مذهبي بخش عمده تا مذاهب ديگر هم گسترش داد. گرايش

را دامن زده است، اين اختلافات در دو حوزه فقه و كلام سبب بـه وجـود آمـدن تفاسـير بـا      
ديده است. از آنجا كه مقايسه در جـايي امكـان دارد كـه    هاي خاص مذهبي گر گيري جهت

پاي تعدد در ميان باشد، در چنين تفسيري، ملاك تعدد مـذهب اسـت. چـون مـلاك تعـدد      
معين است، بر خلاف سـاير وجـوه، حيـث مقايسـه مشـخص اسـت، آيـاتي كـه بـر سـر آن           

در بـاره سـاير   اختلاف است هم معلوم. آنچه بايستي روشن شود فقط رويكرد مقايسه است. 
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اي هم بايد ابتدا ملاك تعـدد آراء مشـخص شـود و بعـد معلـوم       وجوه تفسير تطبيقي/مقايسه
  خواهد انجام شود. حيث مقايسه آراء مي شود كه قلمرو مقايسه چيست يا از چه 

  اي مقايسهتطبيقي/. هدف تفسير 2
ر وجـوه  اي، هـدف آن اسـت. در اكث ـ   مقايسـه تطبيقي/هاي ديگر تفسـير   يكي از مؤلفه

اي، انتخاب قول برتر  دانسته شـده اسـت. ولـي بـه      مطرح شده، هدف تفسير  تطبيقي/مقايسه
رسد كه گزينش و ترجيح يكي از اقوال يا حتي انتخـاب قـول جديـد، ثمـره عملـي       نظر مي

مقايسه اقوال است، ولي ثمره را به جاي هدف انگاشتن، فروكاستن هدف است. هدف يك 
باره رأي برتر، بلكه بر مبناي رويكرد او در انتخاب  ار نظر نهايي او درنه بر اساس اظه ،مفسر

اي از حيـث مـذهب،    در تلقـي تفسـير مقايسـه    ،قول مرجح قابل ارزيابي است. به طـور مثـال  
تواند با رويكرد جدلي يا تقريبي انجام شود. رويكرد جدلي در صدد اثبات نظـر خـود و    مي

د تقريبي هدفش تأكيد بر مشتركات و نزديك كردن نفي ديدگاه طرف مقابل است؛ رويكر
  ها در موارد اختلافي است. ديدگاه

  اي مقايسهتطبيقي/.جايگاه تفسير 3
بنـدي   اي در نظام طبقـه  طور كه گفته شد، در تعيين جايگاه تفسير تطبيقي/مقايسه همان

مگـي آن را  تفاسير، ميان تفسير پژوهان در يك نكته اتفاق نظر وجود دارد و آن ايـن كـه ه  
از منظـر  -اند كـه قسـيم تفاسـير تحليلـي، اجمـالي و موضـوعي        يك اسلوب محسوب كرده

اســت. از  -از نظـر نجارزادگـان  -  و قســيم تفاسـير ترتيبـي و موضــوعي   -نويسـندگان عـرب  
اي، بـه دايـره مـنهج، اتجـاه و ... يـا       كدام از صاحبنظران، تفسير تطبيقي/مقايسـه  ديدگاه هيچ

هـاي   بنـدي  آنها روش، گرايش و ... تعلق ندارد، بلكه از ميان همـه تقسـيم  هاي فارسي  معادل
متعارف تفاسير، فقط در دايره اسلوب واقع شده است. البته فرماوي در كتابش از لفظ منهج 
استفاده كرده و تفاسير چهارگانه را جـزو منـاهج تفسـيري يـاد نمـوده اسـت، ولـي بـه نظـر          

به كار برده كه شامل اسلوب هـم مـي شـود و منظـورش     رسد وي منهج را در معناي عام  مي
بندي تفاسير كه در كنار اصطلاحات اتجاه و اسلوب و ... به كار  منهج مصطلح در نظام طبقه

  آيد، نيست. هاي تفسيري مي سامان بخشي فرآورده
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باره اسلوب بودن تفسير تطبيقي بهتر است مروري بر نظام   پيش از بررسي و داوري در
 ،هـاي تفسـيري را  اند تا همه گونـه  تفسير پژوهان تلاش كردهدي تفاسير داشته باشيم. بن طبقه

ها و  بندي تفاسير قرار دهند. برخي اين نظام را به دو طبقه روش در يك نظام منسجم از طبقه
اند. برخي با افزايش اين طبقات به چهار طبقـه مكاتـب،   هاي تفسيري محدود ساخته گرايش
آنچـه كـه بـه عنـوان      ي انـد تـا همـه    هاي تفسـيري سـعي كـرده    ا و سبكها، رويكرده روش
  بندي كنند.  در جايگاه مناسب خود طبقه ،اي از تفسير شناخته شده است گونه

اي از مبـاني در   اي كه حـاوي سلسـله   يافته مكتب تفسيري عبارت است از تفكر سامان
تفاوت مكاتـب بـه تفاوتشـان    باشد، مثل مكتب تفسيري شيعه، سني، اشعري، يعني  تفسير مي

در مباني تفسير است. روش ناظر به چگونگي طي مسير براي رسيدن به مدلول آيات و مراد 
الهي از آن است كه به طور خاص با مستندات و منابع تفسير مرتبط است، مثـل روش قـرآن   

رت ها به منبع است. رويكـرد تفسـيري عبـا    به قرآن، اثري، عقلي، علمي، يعني تفاوت روش
هاي فكـري و روحـي    ) دغدغه1مفسر در تفسير كه ناشي از سه عامل:   گيري است از: جهت

هم مربوط به شكل و  يا همان اسلوب است. سبك ،) نياز مخاطبان3) تخصص مفسر 2مفسر 
روش نگارش و عرضه متن تفسـير اسـت، مثـل سـبك منظـوم، منثـور، مختصـر، گسـترده و         

    1)300-299،ص1389سعدي،؛ا165-151،ص1388(بهمني،مزجي.
اي بـه   تلقـي تفسـير تطبيقي/مقايسـه    هاي تفاسـير،  بندي از گونه بر اساس اين نظام طبقه

درونيِ آن اسـت،   ،ها بخشي از اين دشواري ؛هاي بسيار روبرو است مثابه اسلوب با دشواري
اي و  اي اسلوب باشد، بين تفسير تطبيقي/مقايسـه  يعني اگر بپذيريم كه تفسير تطبيقي/مقايسه

اينكه اسلوب تفاسير، ترتيبي يا موضوعي باشـد،   .هاي قسيم آن، تمايز و تباين نيست اسلوب
جهي نـدارد.  اي، قسيم آنها باشد، و تباين و تمايز بخش است، اما اينكه تفسير تطبيقي/مقايسه

اي انجـام شـود، يـا     تواند به صورت مقايسه چون هم تفسير ترتيبي و هم تفسير موضوعي مي

                                                 
اجتهـادي در سـاختار   _ساختاردهي به انواع تفاسير و جايگـاه تفسـير عقلـي   ". رك.سعيد بهمني،هفده گفتار در قرآن پژوهي، مقاله 1

؛ 300-299هـاي تفسـيري، ص   ؛ محمـد اسـعدي و همكاران،آسـيب شناسـي جريـان     165-151نوشته محمد كاظم شـاكر،ص  "تفسير
  .51-44هاي تفسيري، صص محمدكاظم شاكر،مباني و روش



 يو گونه شناس يابيمعنا ؛يقيتطب ريتفس  

 

 
ش پژو

ৈطਏࣣงی
ৎࡶඵේر  ی 

٢٩ 

تـوان سـامان    اي را هم با اسلوب ترتيبي و هـم موضـوعي مـي    برعكس تفسير تطبيقي/مقايسه
  داد. 

هـا بيرونـي اسـت، يعنـي خـود اسـلوب بـودن تفسـير          ايـن دشـواري   ي ازبخش ديگر 
ــياي  تطبيقي/مقايســه ــه    را هــدف م ــي اســت ك ــده مبتن ــن اي ــر اي ــرد و ب ــير  ،گي ــاً تفس اساس
مقام مقايسه در گونه مورد بحث ما، مرحلـه  چون  ،تواند باشد اي اسلوب نمي تطبيقي/مقايسه

پيش از تفسير است، يعني مفسر پس از مقايسه آراء، وقتي بـه تفسـير صـحيح دسـت يافـت،      
 برده شده يا غير آن به مخاطب ارائـه دهـد.   نامهاي  تواند تفسير خود را با يكي از اسلوب مي

اي در زمره اصطلاحات ديگري كه صاحبان ترمينولوژي دانش  اما آيا تفسير تطبيقي/مقايسه
 بندي هست؟  اند، قابل طبقه تفسير، به خدمت گرفته

گـوييم   سـخن مـي   اي /مقايسـه پيش از هر چيز بايد دانست كه وقتي از تفسـير تطبيقي  
تفسـير  «تركيبـي اسـت در حـد    » تفسير تطبيقي«ي را در نظر داريم. آيا عبارت دقيقاً چه چيز

، تـر  جـامع بـه عبـارت    ؟هـا  ، يا در حد ديگـر گونـه  » تفسير اخلاقي«و يا در حد تعبير » روايي
تفسير تطبيقي/مقايسه اي يك مكتب تفسيري است يا يك روش تفسـيري و يـا صـرفاً يـك     

  ي در تفسير است؟رويكرد تفسيري يا تنها يك سبك بيان
ممكن است گاهي در حد يـك رويكـرد    معين، هاي تفسيريِ البته يك عنوان از گونه

تفسيري باشد و گاهي در حد روش و گاهي حتي در حـد يـك مكتـب تفسـيري. بـه طـور       
 ،مثال، تفاسير عرفاني كه برآمده از يك جريان كـاملاً شـناخته شـده در عـالمَ تفسـير اسـت      

هـاي مختلـف    بلكه از انـواع و گونـه   ،هاي يكساني برخوردار نيستند همگي از مباني و روش
هـا صـرفاً يـك رويكـرد تفسـيري هسـتند و برخـي روش         برخوردارند؛ برخـي از ايـن گونـه   

بنـدي   تفسيري هستند و برخي در حد و اندازه يـك مكتـب تفسـيري اسـت. در مـورد طبقـه      
فـي از عرفـان داشـته باشـيم. گـاهي      تفاسير عرفاني، همه چيز به اين وابسته است كه چه تعري

به امور معنوي اهميـت ويـژه    ،دانيم كه اي از زندگي مي عرفان و تصوف را صرفاً يك شيوه
دانيم، به اين معنا كه كشـف و شـهود را    دهد؛ گاهي عرفان را مستلزم كشف و شهود مي مي

هـاي آن   شناسـيم و بـراي فـرآورده    به عنوان يك روش و راه كسب معرفت به رسـميت مـي  
اي  كه داراي مبـانيِ ويـژه   ،اعتبار معرفتي قائليم. گاهي عرفان را به عنوان يك مكتب فكري
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در گونـه   "تفسـير عرفـاني  "عنـوان  گيريم. با هريك از اين سه طرز تلقـي،   است در نظر مي
گيرد. با نگاه نخست، تفسير عرفاني صرفاً يـك رويكـرد تفسـيري اسـت؛ بـا       خاصي قرار مي

خواهـد از طريـق كشـف و     تفسير عرفاني، يك روش تفسيري است، چرا كه مـي نگاه دوم، 
شهود قرآن را تفسير كند؛ در نگاه سوم، تفسير عرفاني، در اندازه يك مكتب تفسيري ظاهر 

قرآن را بر اساس مباني خاص هستي شناختي، معرفت شناختي و زبان شـناختي   ،شود كه مي
  كند.  تفسير مي ،عرفا

در ضـمن   اي /مقايسـه كنيم كـه تفسـير تطبيقي   از اين پرسش را مطرح ميبا اين مثال، ب
آورنـد قـرار    هاي تفسيري را گـرد هـم مـي    هاي مختلفي كه گونه كدام مجموعه از مجموعه

با اين توضيحات، بايد گفت كه همه چيز به اين وابسته است كـه چـه انتظـاري از     ؟گيرد مي
اشـيم. اگـر منظـور مفسـر آن باشـد كـه در ضـمن        اي داشته بتطبيق در تفسير تطبيقي/مقايسه

آراي دانشمندان شيعه و سـني،  مثال مفسران، و به طور  زهاي مختلف ا تفسيرش آراي گروه
اي  تطبيقي/مقايسـه رويكـرد   ،تفسـير  ،در اين صورتها بحث شود،  و درباره آنمطرح شود 

البيـان را داراي   مجمـع  هاي بسـياري از جملـه  تفسـير  ،تـوان  بـا ايـن نگـاه مـي     خواهد داشت.
  رويكرد تطبيقي دانست. 
روش  تـوان  اي را نمـي  / مقايسـه تفسـير تطبيقـي  روش به مثابـه منبـع،   اما در مورد تلقي 

و  (ص)تفسيري در نظـر گرفـت، در حـالي كـه در تفسـير روايـي، روايـت منقـول از پيـامبر         
ي، كشـف  و در تفسير عقلي، عقل و گـزاره هـاي عقلانـي و در تفسـير عرفـان      (ع)معصومان

تـوان گفـت در    ، نمـي شـوند  شناخته ميو معيار داوري كسب معرفت  منابع وشهود به عنوان
هـا را بـه    كه روش و اخـتلاف روش  تفسير تطبيقي، تطبيق منبع و معيار داوري است. مگر آن

اختلاف منابع فرونكاهيم و آن را ساز وكار رسـيدن بـه تفسـير بـدانيم كـه در ايـن صـورت        
  ملاحظاتي در زمره روش جاي خواهد گرفت.  تفسير تطبيقي با

ظـاهر شـود، و   هم تواند در قامت يك مكتب تفسيري  مي اي /مقايسهاما تفسير تطبيقي
آن در صورتي است كه مفسر داراي مباني خاصي در تفسير آيات باشد كه متمايز از مبـاني  

آراي تفسـيري  باشد. به طـور مثـال، در تفسـير تطبيقـي كـه      مقايسه يك از طرفين  خاص هر
برخـي از مبـاني دو طـرف را مـردود      ،ممكن است مفسـر  ،شود شيعه با اهل سنت مقايسه مي
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بداند يا مباني جديدي را در تفسير ابداع كند كه نه تفسير شيعه بر آن مبتني است و نه تفسير
در قامـت يـك مكتـب ،توانـد  اي مي اهل سنت، در اين صورت چنين تفسير تطبيقي/مقايسه

گفتني اسـت در همـه مـواردي كـه سـخن از مكتـب يـا مكاتـب تفسيري عرض اندام كند.
تفسيري به ميان مي آيد، مكتب تفسيري به اعتبار مكتب يا مباني خاص مفسر است. بنابراين
وقتي از مكتب يا مكاتب خاصي در تفسير تطبيقي/مقايسه اي هم سخن گفته شود بر همـين

د بود.منوال خواه

نتيجه
هـا در اين تحقيق مشخص شد كه مـراد از تعـابير تطبيـق و مقارنـه، و معـادل دقيـق آن      

ي/مقارن وجوه متعددي از حيث تفسير بـودنش درتفسير تطبيقمقايسه است و هر چند براي 
در ژانر تفسـير بـه شـمار آورد وآن را توان  تنها در يك فرض مينظر گرفته شده است، اما 

و بـه عنـوان فهـم بهتـر از باشـد  در صدد تفسير آيات قرآن  ،تي است كه مفسرآن در صور
وجـوه متعـددي ازتلقي بر اساس اين  .كند به آراي تفسيري ديگران مراجعه مي ،معناي مراد

ابهامات آن مطرح و به ،اي از حيث قلمرو و هدف طرح شده است كه مقايسهتفسير تطبيقي/
ي بحث شـد و معلـوم شـد ايـن وجـه از قلمـرو و هـدفسن -طور خاص در باره وجه شيعي

بندي تفاسـير بـر اي در نظام فعلي طبقه برد. جايگاه تفسير تطبيقي/مقايسه تري بهره مي روشن
خلاف آنچه ادعا شده در حد و اندازه سبك يا اسلوب تفسـير نيسـت، بلكـه در يـك نظـام

اي از تفسـير تطبيقي/مقايسـه  چهار وجهي روش، رويكرد، سبك و مكتب، بسته به انتظار مـا  
توان آن را يك رويكرد، روش(بنا بر تعريف خاص از روش) يا مكتب تلقي كرد. مي
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